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  زیبا و خانواده آقای عربی
  

 
  

  .دآقای عربی  داره می آ! بکشيد جلو ، وای روسری هايتان راوای -

لم شده بود و بعد از سالها آقای عربی يک چوپان بود که بعد از زحمات فراوان مع

و نيز فعاليت در جبهه ها و ارگانهای انقلاب اسلامی تصميم گرفته بود که در  معلمی

  . حصيل بپردازدرشته پزشکی به ت

ای دو بعد از سالها تجارب مختلف در برهه  آقای عربی همسن و سال بوديم و هر من و

  .در دانشکده پزشکی مشهد به همديگر رسيده بوديممان زندگی از 

  .اما از نزديک با او برخوردی نداشتم دورادور در وصف او حرفهائی شنيده بودم

  .م نمانده بوديک سال بيشتر از اتمام تحصيل پزشکی ا

روزی در سالن راديولوژی دانشکده بعد از اتمام جلسه ای من و آقای عربی با هم 

اگر ! بـزين« :رو به من کرده و می گويدام مد دوست ترکمنی ـمح. روبرو می شويم

  »!می تونی مباحث عرفانی ات را با آقای عربی پيش ببر

و نقطه بنيادی  بگذاريد از اصل! خيلی خوب« :بعد از کوتاه احوالپرسی گفتممن تشنه 

  »کيست و کجاست؟ و يا چيست خدا. شروع کنيم جهان بينی مان



 - 2 -

  :آقای عربی آرام و با طمانينه

  »!کسی نيست جز آنچه روبروی شما ايستادهو  چيزی او« 

اما نظر اين خدا در باره کسی که او ! جالبه« :بدو ادامه دادمو خيره نگاهی عميق با 

  ».....ارتباط اين دو را با هم چگونه تعريف می کنی ا می داند چيست؟نيز خود را خد

و  گرفتاو آنها را . در ادامه صحبتهايمان من نشريه مان، ناوک را به او معرفی کردم

می خواهم اگر ممکن است يک روز به خانه تان بيايم و « :گفتراحت و بی پروا 

  »اجازه می دهيد؟. مفصل تر با شما بحث کنم

  .هر وقت که بخواهيد! کمال ميل با -

  

  
  آقای عربی

د   راه همسرش به خانه ما در نزديکی خ در روز بعد آقای عربی به هم ان دانشگاه آم . ياب

  .دوستی برمبنای معنوياتپايه گذاری ا بهجت نشانه ای بود از صداقت و بآمدن او 

  .ها دعوت شدممن به خانه آن. ما شد رابطه رفتار صميمانه آنها با من باعث تداوم

  .ساله فرزندان آنها بودند 4ساله و رضا  7ساله، زهرا  9ساله، باقر  11ابولفضل 
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  . در کوچه پس کوچه های تنگ و قديمی آن. خانه ای در نزديکی حرم امام رضا

، دو اتاق وصل به هم، با يک آشپزخانه ای کوچک. که اين خانه چه فقيرانه بود! وای

  .نيز نداشتند امتوالت در گوشه حياط و حم

غ خريده بودند که برای آنها به خاطر من سنگدون مرآن روز در آشپزخانه متوجه شدم 

  .يم غيرقابل انتظار بودراب اين خانواده نهايت فقر .ذائی با گوشت بپزندمهمانشان غ

   .بيشتر و بيشتر می شدخانواده آنها  فيمابين من وريج وابستگی و محبت دبت

ماهی به عنوان دانشجوی مهمان در دانشکده پزشکی تهران پذيرفته  مدتی بعد من چند

  . از اينرو خانه اجاره ای ام را پس داده و به تهران برمی گردم ،می شوم

مراحل انتهائی تحصيلم در مشهد و بررسی واحدها و دوره های گذرانده ام مقرر  در

در  کميل بعضی واحدهانيز برای اتمام تز پزشکی و ت ديگرمی شود که من چند ماهی 

آقای عربی و خانواده اش از جمله دوستانی بودند که تمايل نشان دادند در . مشهد بمانم

 .             اين مدت با آنها زندگی کنم

 خانواده تصميم گرفتم که با اين  ،زندگی پائين آنها خانه بسيار فقيرانه و سطح با وجود

  . بودند ی شان بزرگترين سرمايه برای منلببت قصفا و صميميت و مح. زندگی کنم

تنها می خوابيدم و بقيه  آنجاشبها من در . را به من دادند شا بهترينخود آنها از دو اتاق 

  .همه در اتاق ديگر

او نيز يکی دو بار به خانه آقای عربی آمد  ،در آن فاز بينابينی زندگی و طلاقم از جمال

  .و با اين خانواده آشنا شد

بودند که گاهی وچک خانه پر از سوسکهای ک. آسان نبود ر آن شرايط برايمزندگی د

ری می انداختيم و شبها خدا خدا می کردم حتی می بايستی آنها را از روی  سفره به کنا

وجود اين سوسکها بزرگترين معضل برای من در آن خانه . که توی رختخوابم نيايند

واقعا چه دليلی داشت  اما چه شد و دانمنمي. مشده بود ولی اين احساسم را بروز نمی داد

  .از آن سوسکها خبری نبودندديگر هفته زندگی در آنجا  1-2که بعد از 

. چه ها عاشق من بودندب. ودشروع شده ببا اين خانواده من  پرمهرزندگی صميمانه و 

  ...م ويبازی و تفريح می کردبا هم دم، بوشان درسی کمک ، برايشان قصه می خواندم
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حرف  با هم. بودم شده همدل و همدردش. در کارهای خانه هم با بهجت همکاری داشتم

  ....حمام می رفتيم، خريد می کرديم و می زديم،

گاهی با . می پرداختيمر وقت به مباحث عرفانی و پزشکی با عربی هم اکثر شبها تا دي

  .انی و حرم و گردشو گاهی به اتفاق همه اعضای خانواده ميهم. فتيمرهم دانشگاه می 

و زندگی  را برانگيخته بودديگر رابطه من و آقای عربی شگفتی و حيرت دانشجويان 

از  ممتفاوت با ايده ها و نظرات ويژه و من رآخ. ندبودغيرقابل باور  مشترک ما برايشان

  .نداشتم یکمين و مخالفه بودمذهبيون به نوعی زير ذره بين آنها ديگر 

بچه ها بقدری به . واده دستاوردهای زيادی برای همه ما داشتحضور من در اين خان

  .من عشق می ورزيدند که چندين روز دوری من برای آنها غيرقابل تحمل می شد

بچه  چهار تاشان می رسيد، اين  هر باری که صدای زنگ خانه توسط من به گوش

از پله و  ادنرهيجان چنان باسرعت به سوی در خيز برمی داشتند که هميشه ترس افتپ

شدند و مرا  آويزان می ماز گردنهمگی من آنها با ديدن . شان را داشتم صدمه ديدن

  .ندساختغرق بوسه می 

با هشدار از انتقال بيماری به بچه ها خواستم ترس از  ،سرما خورده بودمکه  يک روز

امزه ای ، اما با چنان صحنه دلنشين و بمگردشان به سويم مانع از پريدن  نزديکی آنها

  .روبرو شدم که چاره ای جز خنده و تسليم نديدم

من  .و به من نزديک نشويد مواظب باشيد که امروز مرا نبوسيد! بچه ها يواش، يواش -

  .شديدا سرما خورده ام

دوباره خودش را در بغلم انداخت و باقر  بعد لحظه ای همه درنگ کردند اما بلافاصله

بدنبالش زهرا و » من هم سرما خوردم! خاله« :نم کردان از گردنم شروع به بوسيدآويز

آره، « :ابولفضل و رضا بعد »آره، آره خاله من هم سرما خوردم« :با زبان شيرينش

   .باز همان آش و کاسه هميشگی مان بود و گردن درد منو  »آره خاله من هم 

آرزوی باقر و بزرگترين . اين بچه ها کمترين امکانات تفريحی و ورزشی را دارا بودند

  .ولی استطاعت مالی آنها اجازه تهيه اين را هم نمی داد. ابولفضل داشتن دوچرخه بود
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افه درآمدش از آموزش و پرورش تومان در ماه باض 15000حقوق انترنی آقای عربی  

  .حمت کفاف اجاره و تهيه معاش زندگی شان را می دادبه ز

واهش می کنم دوچرخه هائی که من چند مد خسافرتی به تهران من از فاطمه و محدر م

اسباب بازی های و  ان خريده بودم را به ابولفضل و باقر هديه کنندشسال پيش براي

 .بدهندزهرا و رضا  هرا ب، خرس پشمالو و ماشين کنترل از راه دور مثلقديمی شان 

  .برايشان بودند آنها هديه های سهيلا و نازيلا دو خواهر من

تمام وسايل و اسبابهای ما در يک زمانی ارزش و اهميت ! های منک بربچه ها، دل -

که در زمان ديگری آن اهميت و ويژگی برای ديگران بيش از  دارندخاصی برای ما 

دهيم که بکسانی را به آنها از اين رو چه خوب که ما ، دنمی شوبرای ما آن ارزشها 

قطعا اين ابزار و . می کنندنثارشان عشق و محبت بيشتری بيشتر از ما نيازمندند و 

خواهند شد که در دستان بهتر از خودمان ممنون ما و  خيلی خوشحالنيز وسايل 

  های من؟نظرتان چيه خوشگلک . شان داده ايمقرار

من آنها را به ! باره وسايل من لااقل در ،مامان، اصلا حرفش را نزن! نه! نه  -فاطمه 

  .اينها همه يادگاری اند. کسی نمی دهم

گر همه وسايلت را بخواهی به عنوان يادگاری نگه شان داری کلی ا !خوب عزيزم -

به يک را بايد نيرو و انرژی برای خفظ و نگهداری آنها صرف کنی بدون آنکه آنها 

تازه يادت نمی آد چند سال پيش که کمی سنت پائين تر بود . استفاده مناسبی برسانی

ن چند سال هم که از آشحال شده بودی؟ اين اسباب بازی ها خوداشتن چقدر از 

 ،دوچرخه و وسايل ديگرت استفاده کردی نه؟ حالا هم بچه هائی هستند مثل آن زمان تو

 ها می دانی باقر و ابوالفضل چقدر از اين دوچرخه. تونی شادشان کنی که حالا تو می

  .ته باشنديادگارهائی از تو داش هم بذار که اين پسرهای ناز و گل .خوشحال می شوند

من . با تو باشه من بايد همه وسايلم را هديه کنم! نه مامان زينب، اصلا موافق نيستم -

  !دلم نمی خواد همينو  قبول ندارم

ادامه بحث بی فايده بود و دلم هم نمی خواست فاطمه بدون . چاره ای جز سکوت نداشتم

  :مردد مانده بودم که محمد گفت. خواسته قلبی اش کاری بکند
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 ابولفضل و را به دوچرخه امبا کمال ميل اضرم ح و ولی مامان من نظر ديگری دارم «

ماشين بازی  به اندازه کافی با اين ين کنترل از راه دورم را به رضا،باقر بدهم و ماش

   »مامان، نه؟ز مال فاطمه است ولی اشکال نداره که دوچرخه من کوچکتر ا. کرده ام

مد ـاس غرور به داشتن محـاحس. بودند شمـآرامش بخ مد چقدرـلات محـاين جم! وای

  .می کردم هرچند از اعتماد به نفس و نوع برخورد فاطمه نيز آنچنان ناراضی نبودم

وچرخه حمل و نقل د. از صحبت با جمال با خوشحالی اين وسايل را به مشهد بردمبعد 

جيبی از خودش دانم اين دوچرخه سياه و قشنگ چه نيروی عآسان نبود بويژه، نمی 

خانم اين دوچرخه تان  "ساطع می کرد که مرتب مورد پرسش اين و آن قرار می گرفتم

که چه انبوه احساسات گار ناخودآگاه ديگران نيز دريافته بودند ان "را نمی فروشيد؟

  .شده اندزيبائی در اين آهن پاره های به شکل دوچرخه درآمده نهفته 

دوچرخه فروشی نزديک خانه آقای عربی بردم تا بعد يک آن سياه دوست داشتنی را به 

  .وارسی همه جانبه و روغن کاری و تزئين، آن را آماده تحويل به ما نمايد

 موادغذائی . هدايای مناسبش را نيزبه زهرا  و دادمماشين کنترل از راه دور را به رضا 

باقر بوالفضل و ابعد با . در يخچال گذاشتم مامان را کوفته تبريزی های دست پختو 

  .راهی مغازه دوچرخه فروشی شديم

قشنگ از شادی فرياد بلندی کشيدند و برای تشکر از من سياه هر دو با ديدن آن عروس 

  .دوباره از گردنم آويران شده و بوسه بارانم کردند

به نوبت سوار آن می شدند و روزانه خستگی ناپذير پا می زدند و پا می زدند و پا  آنها

  .د و با هر فرياد شادی قلبم را مالامال از شور و شوق می کردندمی زدن

آنها  زندگی فعالی از اين خانواده و شريک خوشی ها و سختی های و ناملايمات عضو

  .کم کم اعضای فاميل نيز با من آشنا شده بودند. شده بودم

او . ندشتامی گذبر من  یبسيارعربی تاثيرات مثبت برخوردهای آرام و باطمانينه آقای 

  :می گفت و خريد به مقدار پولش نمی انديشيد هنگامدرهيچوقت 

  ».برکت پول را از بين می برد ،شمردن. تا وقتی هست هست وقتی نيست نيست« 
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آقای عربی يک دوچرخه داشت، دوچرخه ای بسيار ساده و ارزان قيمت که با آن به 

  .دانشگاه و جاهای ديگر می رفت

بچه ها زود . ی به خانه برگشت از دوچرخه اش خبری نبوديک روز وقتی آقای عرب

  »دوچرخه ات کجاست؟! بابا« :پرسيدند

  .يک نفر نيازمندتر از من آن را دزديد! نگران نباشيد -

او آنقدر راحت و بی غم به ربودن اين تنها وسيله نقليه اش برخورد کرد که ما همه نيز 

  .جائی برای اندوه و ناراحتی نديديم

در بخش روانی او . بود شاحساسات بی ملاحظه و راحت از ويژگی های ديگر ابراز

دختری جوان که با رفتارهای بی پروايش آقای عربی . مريضی داشت با بيماری مانی

در تشريح و وصف حالات  که او نيز بی پروا آنچنانساخته بود خود  شيفتهرا مفتون و 

  .و دلبستگی هايش به آن دختر ابائی نمی کرد

ز آن بيماری را ني مشايد که چون خودمن هم خوشم آمده بود  اوالات از اين وصف ح

  .ندداشتم و تمنای چنين واکنشهائی در وجودم نهاده بود

مقام و موقعيت، اخلاص و صداقت  و بی نيازی، بی اعتنائی به دنيا سادگی، قناعت،

  . وجوه مشترکی بودند که ما را به هم نزديک می کردند

را مقيد به پوشيدن چادر در مشهد کرده  در خانه آنها زندگی می کردم خود ی کهدر مدت

بودم هرچند در آن زمان ديگر از فاز اعتقادات شديد دوران زينبی فاصله زيادی گرفته 

  .مانتو و روسری می پوشيدمنه چادر بلکه بودم و مدتها بود که 

طب يک خبرنگاری از يک تهران مخامصادف با همين مقطع يک بار در خيابانهای 

. پخش می شود مصاحبه من فيلمبی آنکه اطلاعی داشته باشم که  شدمکه تلويزبونی شب

اين امر تا اندازه ای . دنجالب که آقای عربی به اتفاق تمام خانواده آن برنامه را می بين

  . موجب ناراحتی و تعجب آقای عربی شده بود

که  دمخوشحال شرازی  باز از برملائیرونا با کمی خجالت جا خوردم ولی دمن ابتدا 

نتيجه ای با احترام به نهايتا به ث کوتاه ما در اين رابطه بح .به نوعی رهائی در آن بود

  .رسيداستقلال شخصيتی ما حفظ عقايد و 
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تومان به  15000با همان حقوق ماهانه  در مشهد نزديک به دو سال دوره انترنی من

  .کميل تز پزشکی ام مانده بودو تنها ت اتمام رسيده بود

در عدم هيچ گونه برداشت من از اين حقوق ها آنها را کم کم به مبلغ نسبتا قابل توجهی 

اين مبلغ همچنان در حساب بانکی من دست نخورده . تومان رسانده بود 250000حدود 

 ماه اجاره 10مانده بود تا اينکه من در يک صحبت کاملا اتفاقی متوجه می شوم که 

  .عقب افتاده است آقای عربیخانه 

  .  ماه کم نيست 10چرا اين موضوع را قبلا به من نگفتی؟  تو آخر -

من عمدا قصد عدم پرداخت آنها را . صحبت پيش آمد گفتم! آخ نگران نباش زينب -

صاحب خانه مان . نتوانستمديگر  کلاتی پيش آمدند کهشند و منه ها بالا رفتهزي. نداشتم

همه  ،اوضاع اينطور نمی ماند. شناسد که هرگز پولش را نخواهم خورد مرا خوب می

   !من مطمئنم. چيز درست می شود

پيشنهادی دارم  حالا بگذريم منبهرحال  !عزيزم اين طور بی خيالی هم خوب نيست -

نترنی ام الان حقوق اتمام من ! عربی جان نگاه کن باشه؟ .که اميدوارم به آن نه نگوئی

 10اين مبلغ درست معادل اين و  اصلا لازمش ندارمکه  حسابم هستدر  دست نخورده

بی هيچ چون و چرا و می خواهم که اين را از من هم حالا . ماه اجاره عقب افتاده است

  باشه؟ موافقی؟ . قبول کنی برای پرداخت اجاره خانه ملاحظه ای 

مطمئنی که « :گفت با تعجب نگاهی عميق به من انداخت و بعد از درنگی آقای عربی

  »خودت احتياجش نداری؟ در ضمن فقط به صورت قرض قبول می کنم نه هديه، قبول؟

که تو هرطور ! باشه« :نصرف شود زود گفتماز خوشحالی و از ترس اينکه مبادا م

به آن من الان . هر وقت که داشتی و توانستی در آينده آن را به من برگردان. بگوئی

کرديم که کداميک از ما  ی در آن صورت هم بايد اهم و مهم میاحتياجی ندارم ولی حت

 حث عرفانی را نداشتيم که جيبها ما با هم اين مبا مگر. مبرم و ضروری تر استنيازش 

  .پس منتی نيست و پولهای ما يکی می شوند؟

با لبيک به پيشنهاد من اين پول را به مصرف اجاره های عقب مانده خانه  آقای عربی

  .عضوی از خانواده هديه می کند و چه احساس زيبائی را به من به عنوان دمی رسان
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نيز گاه از سرزنش و شماتت های او در  آقای عربیبهجت بقدری مرا دوست داشت که 

حسادت زنانگی معمول در . امان نمی ماند و جرات اعتراض و انتقاد به من نمی کرد

با حضور من در آن خانه عکس بهجت اين خانواده جائی برای رشد و نمو نداشت و بر

خود را محکم تر و قوی تر از سابق می ديد و اين در واقع تحقق آرزوی من در مورد 

طبقاتی پائين تر از مردان رابطه در يک آنها خود را زنان جامعه مان بود که متاسفانه 

  ، و حفظ تعهدات محسوب می داشتند و خود را ملزم به اطاعت و تمکين

  .با آنها برخورد کنندعشق و علاقه  در يک رابطه برابر بر پايه نه اينکه

  

  
  بهجت

من هم با شناخت اين سيستم همواره تلاشم بر اين بود که با ارتقای سطح فرهنگ و 

  .دانش انسانها بويژه زنان آنها را آشنا به اين حقوق برابرشان با مردان نمايم

ا بر مبنای سيستم رقابتی معمولا حضور با آن روابط و مناسبات ناهنجار در جامعه م

دو زن در يک محيط برانگيزنده حس حسادت و تلاش برای اثبات برتری شان به 

من چه خوشحال بودم که در اين خانواده درست برخلاف اين روابط  و ديگری می باشد

معمول بوجود آمده بود و ما به جای رقابت و حسادت هر روز بيش از پيش قويتر و 

    .تر می شديمشاداب



 - 10 -

  . ماه زندگی من با خانواده عربی به روزهای آخر خود نزديک می شدند 7حدود 

را به خود  19نمره عالی  "فوايد تغذيه با شيرمادر" تحت عنوانتز پزشکی ام 

 رای گرفتن مدارک دکتراب ام یو دانشگاه و تمام کارهای اداریبود اختصاص داده 

  . يکی پس از ديگری انجام می شدند

چه بيشتر  نگرانی و اضطراب خود را هر بويژه بچه ها ،با نزديکی روزهای وداع

هر شرايط و تداوم ارتباطم را در می بايستی وفاداری و من بودم که  نشان می دادند و

  .دادمزمانی را به آنها وعده می 

بی با يک روز مانده به آخر آقای عر. دده بوشبليط هواپيمايم برای چند روز بعد اوکی 

را به تو  موضوع مهمی است که من بايد آن! زينب« :يک حالت خاصی رو به من گفت

حالا که فارغ التحصيل . حتی مشهد را ترک کنی بازگو نمايمقبل از آنکه خانه ما و 

  ».شدی و مدرک پزشکی ات را گرفته ای اين را می خواهم بگويم

  .سراپا گوش شده بودمو حيرت زده من مشتاقانه 

اصلا چرا و من چه کسی بودم ! می دانی زينب. ن اقرار برای خود من اهميت دارديا -

  اساسا از همان ابتدا با تو در ارتباط قرار گرفتم؟و 

  چطور مگه؟ چه کسی؟! نه - با تعجب

من از طرف حراست دانشگاه مسئول اخراج تو از دانشگاه شده پس بگذار بگويم که  -

من به  .داده بودند حراست را به اين نتيجه رسانده بود گزارشاتی که در باره تو. بودم

همان  از عنوان مسئول اين کار تصميم گرفتم که ابتدا از نزديک با تو برخورد کنم ولی

تداوم ارتباط با تو به نقش کاملا  درد و شبرخورد اول نظر من به تو کاملا عوض 

را اين مساله . ی تو در آنجا شدممدافع قوبعدها هم متفاوت از مسئوليت قبلی ام رسيدم و 

  .ديدم آن می خواستم يک روزی به تو بگويم و امروز را مناسب

   !رادر اين جهان شعورمند  "دستی بالای دستی"حکمت قادر متعال و قدرت  بنازم

به يکی از  نامه ای از باقر در سالها بعد. روز بازگشت من به تهران فرا می رسد

 ساله در آن زمان 10اين کودک زيبای يای احساسات گو در نيويورک دوستان من

  .می باشدجوان برومند من  حال وگذشته 
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  به نام آفريننده زيبايی ها

  
  

  .با سلام و خسته نباشيد به دوستی که هنوز به طور کامل نمی شناسم

انواده مذهبی دارم و خودم هم نسبتا مذهبی هستم ولی خشک مذهب و در دوران صدر خمن يک 

ن زمان زيبا در دوران آدر  .شنا شدآپدر من در دانشگاه با خانم نوبری . م زندگی نمی کنيماسلا

 يشزينب صدا می کردند و ما هم که بچه بوديم زينب خاله صدا او را همه .زينب خودش بود

  . کرديم هنوز هم زينب خاله هست برای مامي

شبی که خواست بره  .يلی دلبسته شديمما خ .ماه با ما زندگی کرد 7خانم نوبری در مشهد حدود 

من تا نيمه شب بيدار . پرواز داشتند به سمت تهران 10 ساعت .يادم هست با شوهرش جمال بودند

  !نرو !گريه می کردم که نرو .بودم

. ن را ياد داشتم خوندم که خاله برگردهآخوابم که دراز کشيده بودم هر چی سوره از قربعد تو رخت

ديدم کسی نيست جز  .چشمام را باز کردم ببينم کی منو بوس کرد .شدم صبح متوجه يک بوس

  .  پرواز کنسل شده بود .زينب خاله خيلی خوشحال شدم

نچه که شما آخيلی بيشتر از  .خانم نوبری با تمام افکارش حالا خوب يا بد برای ما عزيز هست

يشه و هر روز در باره خانم هم .امروز خانم نوبری مثل يک عضو از خانواده ما هست. فکر کنيد

  . کنيم و کلی بحث ديگه نوبری صحبت می کنيم انتقاد می کنيم تحسين می

ن به آمن و خانواده من طرف دار اين حکومت هستيم ولی بيشتر از  ربه هر حال درست هست اگ

  . هانآگذاريم تا به انتقاد و سرکوب  حقوق افراد احترام می

 را که قراره چاپ بشه هايشخانم نوبری قسمتهای زيادی از کتاب من با تمام عشق و علاقه برای

من حتی بعضی از اين مطالب را قبول نداشتم و شايد توهين به اين نظام باشه . ش تايپ کردميبرا

   .ولی خانم نوبری برای من عزيزتر از همه چيز هست

باشد برای چاپ هست يه مبلغی را برای خانم نوبری بفرستم تا شايد کمکی  من حتی قرار

م هميشه دنبال نقاط مشترک می گردم نه يبه هر حال دوست عزيز من در دوستی ها. هايشکتاب

بيشتر به درد  و سعی کنيم اينکه بشينيم بحث کنيم و عقايد يک ديگر را به زور تو سرهم جا کنيم

  .را محکم تر کنيم يمانبا پيدا کردن مشترکات دوستی ها و ميهم بخوريم دوست باش

                  

    15/12/85باقر    
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بعد از فارغ التحصيل شدن که تقريبا با من همزمان بود به اتفاق خانواده به  آقای عربی 

يک روز در . من همچنان در ارتباط با آنها بودم. دنبرمی گرد شان شهر درگز و زادگاه

با شهامت و جسارت به من  کوچولوحين صحبت تلفنی با آنها و تک تک بچه ها، رضا 

  ».ی؟ من خودم ترا دعوت می کنمنمی خوای درگز بيا !خاله« :گفت

با وجود تراکم کاری ام حالت جسورانه رضا و زلالی احساسش آن چنان تکانم داد که 

من تا سه چهار روز ديگر شهر شما ! کمجانباشه « :بعد از لحظاتی درنگ و فکر گفتم

  ».اشندفقط به مامان و بابا هم بگو که در جريان ب. می آيم

 .رضا با غرور و شادی وافری اين خبر را به اطلاع اعضای ديگر خانواده رسانده بود

  .بهجت با ناباوری دقايقی بعد به من زنگ زد تا از حقيقت امر مطمئن شود

  .رضا راست می گويد که تو چند روز ديگر درگز می آئی؟ من که باورم نشد! زينب  -

او با شهامت تمام مرا به خانه تان دعوت . گويدمعلومه رضا راست می  آره بهجت، -

عقب من برای تقويت اين حالت و احساس قشنگ او هم شده برنامه های ديگرم . کرد

  .و حتما چند روز ديگر پيش شما می آيممی اندازم 

. سختی های اين سفر را داشتودک باغرور ارزش تقبل هزينه ها وتحقق آرزوی اين ک

مشهد خريدم و از آنجا با اتوبوس راهی جاده های پرپيچ و خم و يک بليط هواپيما برای 

  .کوهستانی درگز شدم

روزه من به درگز خاطره بسيار دلنشين و به ياد ماندنی برای من و  5-6مسافرت 

  . بسياری از بچه های ديگر در درگز شد وفاميل آنها  خانواده عربی و تمامی آشنايان و

يک سال بعد، من بعد از انجام طلاق تاريخی ام و حک شدن مهر دوم آن بر روی 

   .عازم کشور آلمان شدم 1376شناسنامه ام، خرداد ماه سال 

 آنهاتلاش . و خانواده اش قطع می گردد آقای عربیاين مسافرت، ارتباط من با بعد از 

ود که آنها سراغ مرا از آنجا بيمارستانی نمانده ب. به جائی نمی رسدبرای پيدا کردن من 

  .کم کم نگرانی و ناخواسته ترس از مرگ من وجود آنها را فرا گرفته بود. نگرفته باشند

در مسافرتش به تهران چندين بار در ارتباط با پدر و مادر من قرار گرفته  آقای عربی

   .می رودو به منزل آنها 
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نمی خواست کسی مادرم که  ،دی زياو پرس و جوارتباطات مکرر  نتيجه بالاخره در

  .هستمکه من در آلمان  گويددر اين حد می فقط آنها به در ارتباط با من قرار بگيرد 

. اله زينب اش را می بيندـسال قطع ارتباط، يک شب باقر دوباره خواب خ 8دود بعدازح

 را در گوگل "زينب نوبری"بعد از بيداری به اين فکر می افتد که اسم بلافاصله  او

با دادن اين نام يک دفعه او با دهها مقاله و نوشته و اعلاميه بر روی صفحه . سرچ کند

  . کامپيوترش مواجه می شود

  

    
  باقر

شده بود  2005 سالدر آن زمان که مصادف با جريانات بعد سمينار زنان هانوفر در

، ی های آنبا اشاره به وبلاگ من و نقد و بررس" سيبای تواب"در باره مقالات زيادی 

  . البته عمدتا برعليه من در سايتهای مختلف اينترنتی قابل مطالعه بودند

  !رر از تمام مخالفان و غيبت کنندگانَّباز هم تشکّ

باقر بسرعت به وبلاگ من و از آنجا به شماره تلفن و آدرس ايميل من دست می يابد و 

ر جواب من به پيغامش پيغامی با احساس روی منشی تلفن من می گذارد، اما او منتظ

  .نيز نمی ماند و بلاخره با تلفنهای مکرر موفق به ارتباط مستقيم با زينب اش می شود
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ساله شده  20می شنيدم که امروز  مرد کوچکم رادلنشين سال صدای  8بعد از  !آخ! آخ

  !بود و جوانی برومند و زيبا و باشعور و همچنان عاشق و با احساس

، بهجت، زهرا، ابولفضل، رضا و آقای عربی. ده حرف زدمبا تک تک اعضای خانوا

  .همه خوشحال و هيجان زده بوديم. تکتم که نامزد ابولفضل بود

ما نيز برقرار می شود و نزديکتر از همه با باقر که از آن روز به بعد ارتباط اينترنتی 

  .تقريبا هر روز با هم حرف می زديم و پشت وب کم قرار می گرفتيم

  :گفتمرو به او با خنده  کم پشت وب آقای عربین برخورد با در اولي

شما بايد از من  ،اگر نمی خواهيد مرا بی حجاب و نيمه برهنه ببينيدحالا  !آقای عربی« 

  ».چرا که من ديگر خودم را از شما نمی پوشانم و نخواهم پوشاند گيريدرو ب

انسانها در شرايط ماهيت . ودیتو هرچه باشی برای ما قابل قبولی و همان زينبی که ب -

  . غيير نمی کنندمختلف ت

نظارت رئيس شورای يک فرد حزب الهی و دوستم هوشنگ که می دانست آقای عربی 

! زيبا« :رو به من کرده و گفت بودشهر درگز در  ديگر با مسئوليتهای مهم بر انتخابات

  ».هم خوانده ايم بگو که ما با هم محرميم و صيغه محرميت با اودر معرفی من به 

من از صيغه و اين مفاهيم متنفرم و اساسا هم ! باز دوباره عصبانی ام نکنهوشنگ،  -

به علاوه به خاطر ديگران و خوشايند آنها . اين را که خودت می دانی. با ازدواج مخالفم

ديگری مثل دروغ مصلحتی نمی خواهم تن به  چرت و پرتهایبرای و حفظ ظاهر و 

  ! حالا منافع و موقعيت من می خواهد به خطر بيفتد، بدرک. ی بدهمو دوگانگ ريا

در موقع معرفی هوشنگ به آقای عربی به عنوان همراه زندگی ام، او با شوخی و کمی 

شما وقتی برای زيارت امام رضا رفتيد از ايشان برای ! آقای عربی« :شرمندگی گفت

  ».زيبا طلب شفا بکنيد

  .اش جوابی به هوشنگ داد که احساس غرور کردم آقای عربی با آرامش هميشگی

ما . و سالمتر از خيلی ها يافته خدائی است زينب شفا. شما آقا هوشنگ نگران نباشيد -

  .او را در هر حالتی قبولش داريم و شايد او را بهتر از هر کس ديگری بشناسيم
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به من علاقه مند  ز پيشباقر بعد از خواندن و پی گيری مقالات مختلف در سايتها بيش ا

شديدا احساس عليرغم اختلاف نظرات صريح خويش با من باز حتی شده بود و 

همه مخالفان من چه فرد و چه گروه و يا انجمن های مختلف ا مسئوليت می کرد که ب

  .و اين جای بسی افتخار برای من داشت برخورد کند

بحث و گفتگو می کرديم ما تقريبا هر روز در باره همه مسائل مختلف زندگی با هم 

بطوری که او حتی در کوچکترين مشکلات و تصميمات زندگی اش نيز جويای نظرات 

  . من می شد

از روزی که با تو در ارتباط قرار گرفته ام تغيير روحيات و برخوردهايم ! زينب -

ری برای اطرافيانم محسوس شده است که گوئی دگرديسی در من بوقوع پيوسته بقد

  .کردن دوباره تو نقطه عطفی در زندگی من شده است پيدا. است

 در گذشته جملات منتک تک اطرات و برای من بود وقتی او به خو چه لذت بخش 

  .کرد که چگونه رهنمودهائی برای آينده اش شده بودند اشاره می

او ديگر شريک و . عشق وعلاقه ما هر روز به همديگر بيشتر و عميق تر می شد

ن در تمام مسائل و مشکلات و ناراحتی هايم شده بود و حتی خود را همراه زندگی م

  .ملزم به برخورد و دخالت در مشکلات خانوادگی من می دانست

ساله  20حالا ديگه اين نيم وجبی « :پدرم بعد از تلفن او با حالت کمی تمسخر می گفت

ببين . تم چی بودهاز درگز به من زنگ زده و نصيحت و انتقاد به من می کند که اشتباها

  »ديگه کار به کجا رسيده؟

هرچند  ،و چه تلاشها که اين پسر برای يافتن جمال شيرمحمدی و فاطمه و محمد نکرد

، وقت گذاشتن ها ،آنچنان به نتايج قابل توجهی نرسيديم ولی سعی و کوشش صميمانه او

  .و پی گيری های مداومش برای من بسيار ارزشمند بودند نامه نگاری ها

من در حال . باقر همچنين آمادگی اش را برای همکاری فرهنگی با من اعلام می کند 

دوران کودکی و نوجوانی و قبل از زندان " سيبا"نوشتن اولين کتاب زندگينامه ام به نام 

   .دوران زندانکتاب  " زينب - سيبا"بودم و در کنار آن در حال تنظيم بعضی قسمتهای 

  . بسيار گران تمام می شدند 3-5 €صفحه ای  ورگ با قيمتتايپ اين صفحات در هامب
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بعد اسکن نوشته هايم، ارسال آنها از طريق ايميل و دريافت تايپ شده آنها در چند روز 

با  را که اين مسئوليت دستاورد بزرگ مادی و معنوی برای من از طرف باقر بودآن، 

  .دبه عهده گرفته بودنکمال ميل خودش يا دوستانش برايم 

. با من در ارتباط ايميلی و اينترنتی قرار می دادنيز را  شاناو به مرور دوستان و آشناي

  .جالب که يک بار يک طلبه سپاهی نيز جزو آنها بود

بخشهائی از  سپاهياندر آموزش " سيبا"می گفت که بعد از خواندن کتاب  آن طلبه

  .کرده بود ماجراهای من در دوران کودکی را الگو سازی برای ديگران

آنانی که سرسختانه مخالف رژيم بودند از جمله مينو نيز تمام دوستانم بويژه چپی ها و 

حزب اللهی و بسيجی بود  فرد که يک باقرخواجه الدين و ديگر افراد از همکاری 

در باره برای من بود آنگاه که او بی پروا  شادی و چه جای ندشگفت زده شده بود بسيار

، عصب وابسته به گروههای سياسی به بحث و گفتگو می پرداختبا اعضای متمن 

  . هرچند در همه مواضع با او نيز موافق نبودم

  

  
  به نام خدا                                          

  

  .غازها اوستآمنشا همه غاز آردم چون سرآرا با نام خدا  نامه ام

  با سلام خدمت مهرنوش خانم 

  .در زباله دانی های تاريخ پيدا آردآمونيست را بايد 
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ساله بودم با  10شنا شدم يك بچه آنب بودنش خانم نوبری در دوران زيبا من يكی از آسانی هستم آه 

مد خانوادگی پيدا آبعد با ما رفت و . شنا  شده بودآخانم نوبری با پدرم تو دانشگاه . افكار بچه گانه ام

آرديم از اعضای خانواده خودمون  می احساس وی گرفتيم ما خيلی سريع به خانم نوبری خو .آرد

خانواده من مذهبی . گفتم زينب خاله بهش می. ماه با ما زندگی آرد 7 حدوداو هست طوری آه 

  . هستند و خودم هم همينطور

يك انسانی  و ك نمونه و الگو بوديبرای همه به نظر خانواده ما خانم نوبری در دوران زينب بودنش 

   .ومنپاك و م

شما اگر با دين  .ست آه آمونيست نمی تواند درك آند چيزی نمان همااي يد وآ مومن از ايمان می

  . نب بودنشباره دوران زي توانی نظر بدهی در غريبه باشی نمی

مرده او همه فكر ميكرديم  .سال پيش بود 8خرين باری آه زينب را ديدم آ .ساله هستم 21من امروز 

همون جا از خواب بلند شدم و اين  .اينترنت بگردم حی شد آه اسمش را درومن  ك شب بهولی ي

  . غريبه هست آمونيست باهاش خدايی آه ،و خدا را شكر آردمپيداش آردم  و آار را آردم

زينب ديروز و . سال پيش زندگی ميكنی نفرت و فرار از واقعيتها 30امروز تو با همان افكار 

ولی شما فقط داری از ديدگاه خودت . كنهگو ميداشته و نداره و بازحقيقت ترسی نزيبای امروز از 

  .بينی و تاريخ اينو مشخص ميكنه حرف ميزنی و از سمت خودت جريان را می

 !نه .از حرفهای شما معلوم ميشه فكر ميكنی خيلی طرفدار دارين و همه متنفر هستند از اين حكومت

مطمئن باش اگه هم بخواد عوض بشه  .يلی فاصله دارنداشتباه فكر ميكنی مردم ايران با آمونيست خ

همون چيزی آه آمونيست اين حكومت طرف آمونيست نميره چون مردم من دين و ايمان دارند 

  . غريبه هست باهاش

باره  در. من و خانواده ام محترم هست امروز خانم نوبری در يك ديدگاه ديگه زندگی ميكنه آه برای

هم خودت را قاضی بكن اگر تو يك حكومتی تشكيل بدی  اعدام شده زينب يا همان علی همسر ناصر

، بعد با من چی آار ن جور آارهاو من به عنوان يك مخالف شروع آنم به مبارزه مسلحانه و از اي

  می آنی از من تشكر ميكنی؟

لی خيلی علاقه مند هستم و خيبه اين موضوع من خودم  .باره آمونيست آم نيست اطلاعات من در

علاقه دارم آه  نقدرمن اي .هم رده های سنی خودم خيلی زياد ميدونم نسبت بهحداقل  ،مطالعه داشتم

ساله  50يك معلم روسی  .متوسطه را می گذرانمدوره م و ه اآرددن زبان روسی ـنابه خوشروع 

. بزرگانتون ازو  از لنين ،از سر بريدنهای استالين تو مسكو ،گفتهبرايم دارم آه از آمونيست زياد 

و  عاشقو ايمان دارند با همه مشكلات و آمبودها فقط اين را بدونيد آه مردم من به اين انقلاب 

  .هستندطرفدارش 
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برای چی؟ به چی رسيدن؟ روسيه را که يك عمر مبارزه  به ست آه نگاه آنيدنحرف پايانی من اي

مونيستی الگو می گيريد اصلا چيزی از آدوم حكومت آ ببين. تيكه تيكه شد و پاشيدبه هم  !نگاه آن

  . مونده فقط يك اسم باقی ؟ ياباقی مونده از آمونيست

به خودت  .نه يك راهی آه ته اش بن بست هست ،انسان بايد عمرش را در يك راه خوب خرج بكنه

فقط آيا با   .سال هم سن داری 60يا  50احتمالا  ،واره هستیآاز وطنت  ؟به چی رسيدی !نگاه آن

  ؟چيزی از زندگی فهميدیزه در راه آمونيست مبار

   !زادآران به يك اي ؟به چی رسيدن ؟مبارزه برای چی

خاطرات گذشته اش را خانم نوبری امروز داره . زادی معنا داشته باشهآست تو آمونيبرای فكر نكنم 

بشه و باره زيبا عوض  اميدوارم نظرت در. ن سانسور مينويسهبدون آوچكتري آن راورق ميزنه و 

  . نگاه نكنیمنفی ديگر او را با اين ديد 

  3.1.1386       باقر                                                   

                 

 صميمانه و دوستانه وارد ارتباط شده و از طريق ايميلبا مينو خواجه الدين نيز باقر 

ن زمان من در يک همکاری در آ .ری اش را با من بيان می کنددلايل همکا برای او

. و پژوهش و تاليف زندگينامه من شده بودبودم که داوطلب تحقيق تنگاتنگی با مينو 

از  یبه نامه ا. آند ین جوان مخلص و صادق نميبا ا یسته اينو برخورد شايمتاسفانه م

  .ميانداز یم ینظر باقر برای مينو

  

  با سلام به مينو خانم
  

من به  .خانم نوبری در ايران تايپ می آنم البته نه برای مقاصد اقتصادی من آسی هستم آه برای

  .خاطر عشق و دوست داشتن خانم نوبری آه بهش ميگم خاله اين آارو انجام ميدم

خانم نوبری برای من و ديگران يك الگو و  .اولين بار آه خانم نوبری آمد خونه ما هنوز يادم نرفته

دقيقا همانطوری آه  .چون احساس می آردم آه او يك فرشته هست ،برای من واقعا يك نياز بود

  .می آرديم "زينب زينب"می آردند ما هم  "سيبا سيبا"بچه های خانواده علی

اون برای خانواده ما خيلی عزيزه با اينكه ما يك خانواده مذهبی هستيم و خانم نوبری يكسری عقايد 

ما به هيچ عنوان با او مشكلی نداريم و با تمام وجود و نسبتا مخالف با ديدگاههای ما را دارد ولی 

پدر من يك فرد مذهبی هست ولی خانم نوبری را با تمام افكارش  .با تمام اعتقاداتش دوستش داريم
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بود اين آخرين باری بود 1375در سال  .آخرين باری آه خانم نوبری به شهر ما آمدند. قبول دارد

نمی دانستيم آدام  .هم خبردار شديم آه به خارج از آشور رفته اندبعد از آن  .آه ما او را ديديم

گاهی  .می آرديم آه او خواهد آمد ل ما هميشه منتظر او بوديم و فكرآشور رفته اند ولی به هرحا

   .اوقات هم فكر می آرديم آه خانم نوبری را آشته اند و از اين فكرها

م افتاد آه اسم خانم نوبری را در اينترنت بگردم سال من ناگهان در خواب به فكر 10ولی بعد از 

قتی فردا به مادرم گفتم از خوشحالی گريه آرد و .همان جا از خواب بيدار شدم و اين آار را آردم

به قول با خانم نوبری تماس گرفتم او هم خوشحال شده بود  من. و عكس خانم نوبری را بوس آرد

 می آنمبا تمام وجودم من برای خانم نوبری اين آار را  .انگار بچه هاش رو پيدا آرده بودخودش 

  . آاری هست آه می تونم براش بكنم اين حداقل و

  پس مينو خانم اين به جز يك عشق واقعی چه نام دارد؟

  باقر                                                              
  

 ینمونه آتابهابعد . مگز تشكر آرداز زحمات باقر از درمن  "نبيز -بايس"در آتاب 

با ديدن مبالغی در بين مرد کوچکم  .فرستادمبه درگز  با هدايائی کوچک را چاپ شده ام

می خواهم برای تو کمک از اينجا من نمی فهمم، « :تشری به من زده و می گويدکتابها 

! نکن زيبا ديگه اين کار را. تو برمی داری و وسط کتابها يورو می ذاری. مالی بفرستم

  »؟باشه، قبوله .ما ديگه مثل سابق فقير نيستيم! نباشهم نگران ما 

بحث با من پشت وب  ین بار برايچند کرده ورا مطالعه  کتابهايم اقيبا اشت یعرب یآقا

  .رديگ یآم قرار م

  ه؟يآه آنها دارند چ یهائ ین آزاديم و اينظرت در باره ارتباط من با بچه ها! نبيز -

از يا من نين روابط در همه زوايد ايتائ یبرا یبهتر از گذشته است ول یليخ به نظرم -

از حضور  یقر حاآابرخورد ب یوه هايدر مجموع ش. دارم یشتريبه زمان و شناخت ب

  .است در جو خانواده یخوبباز و فرهنگ 

  . از تو ناراحت شدم یلين بابت خي؟ من از ایهست یاسيپناهنده س نب، تويز یراست -

ارتباط به  ی، هرچند مورد من بیاسينه پناهنده س یمن پناهنده شدم ول! یعرب یآقا -

  . ز نبوده استين گذشته ام یاسيانات سيجر
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 یستم ولين یاسلام یگر مثل گذشته مدافع و طرفدار جمهوريمن الان مدتهاست آه د

امر در ن يبا اقرار به ادر آلمان من . ز ندارمين ه آنيعل یاسيت سيفعال مبارزه و

بيماری بنا به اد يز های یقات و بررسيتحق بابعد از سه سال اما  رد شدم مصاحبه اول

پناهندگی من پذيرفته شده و دادگاه به نفع من رای من روانی و شرايط خاص روحی ام 

  .می دهد که در اين امر قطعا گذشته سياسی من نيز مورد توجه  قرار گرفته بودند

  ؟یران برگرديبه ا یخوا یم ی، حالا بگو آخب باشه -

با هم  م و آنجايايب یك آشوريتوانم به  یم یول. را ندارم یلين تمايفعلا آه اصلا چن -

  .ميداشته باش یداريد

ا يب. نداره یبا درگز هم آنچنان فاصله ا! به نظرم ترآمنستان خوبه! چه خوب! آخ -

  .دارتيم به ديآئ یم یما هم همگ! ترآمنستان

  .گذارم ین سفر را در برنامه ام ميا ،هيبه ترآ مسافرتمبعد از پس خوبه،  -

است؟  یغه ايشدن چه ص یرو فلسفه برهنگين پيا! نم خانمينها گذشته بگو ببيحالا از ا -

  گه به چه معناست؟يآامل د یچ، برهنگيه یديآه رس یحجاب یبه ب

ن يخواست ا یدلم م یليخ. ین سوال را مطرح آرديچه خوب آه ا! یعرب یآقا یوا -

آامل و  یو رستگ یدر واقع همان رهائ ین فلسفه برهنگيا. ش ببرميمبحث را با تو پ

پا در بهشت نهادن و . و بدون حد و مرزهاست یبار بند و یب یايدر دن یغوطه ور

است؟ من  یو لخت یبرهنگ یبرا یراديب و ايا در بهشت عيآ. آن شدن است یحور

  .افته امين را د ورود به آيا و آليآن دنا را به ين دنيا راز و سر وصل

  !یاست نه جسم یروح ینب، در عرفان منظور برهنگياما ز -

جان آجاست در  یاست و گرنه عرب یجسم یاز ترس تو از برهنگ یر ناشين تعبيا -

وحدت وجود ملاصدرا  ؟از هم مجزا نمودبتوان  ن جهان آه جسم و روح راياز ا یبعد

در . نبود یز فقط روحانيمحمد ن معراج ؟آند یان ميگونه بروح را چ ورابطه جسم 

  .استجسمانی و روحانی ز هر دو بعد يرجعت و بهشت ن

  .ميخواه یرا نم یوياما ما عشق و لذت دن -
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 نافیت امر ياست آه در واقع یگرنه چه آس ك ادعاست وين تنها ي، ایعرب یآقا -

عدم اقناع به . ره باشديغو یذائذ جنسو لخوابيدن  ،دنيخوردن، آشام از یائيدن یلذتها

 نه او و یبرا یا و آخرتيدن نه تواند یانسان مدر تعالی . است یگرين لذائذ بحث ديا

  .ردياز وحدت وجود نشات بگ ائذ اولذ یو تمام باشدو مرگ او  ین زندگيبفاصله ای 

  ؟شده است یكيت يو حجاب آامل برا یآه برهنگ یده ايرس یتو به جائ یعني -

قت است يت و حقيك موضوع است و آنچه واقعيمن  یده هايو رس یبحث من و توانائ -

 ،م آه نه هنوز آامليتوانم بگو یپاسخ به سوال تو در باره خودم م در. گريموضوع د

  . نماد خود یگرينماد خداست و د یكيرم آه يدر آن س یول

 یكي یز برايمن ن یول ندارد یآامل تفاوت یدگيمن در نفس معنا با پوش یبرا یبرهنگ

. دارم یاز به زمان و خودسازيابعاد آنها و ملكه نمودنش در وجودم ن ینمودن تمام

در  یجوان و یريآه با گذشت زمان پ یبودن لذت بخش است تا به جائ یاحساس حور

عاشق  یوانائتو  ینيباتر ببيباتر و زيهر روز ز یر تعاليزد و تو خود را در سياميهم ب

  . ان راينيساختن زم

برهنه که رش خود به همان گونه يها و پذ یاز داور یو رهائ یو روح یجسم یبرهنگ

  . یپرستايا خود به خدا یت خودپرستياز نها رسيدن و یپرده هست یان و بيو عر

  !گذرمو  راه ن يدر ا یو همسر یو همپائ یچه مشتاقانه منتظر همره! آه

مباحث جالب . ميش ببريحضورا با هم پ ن مباحث رايد بهتره آه ما ايشا! بايا زينب يز -

  .نميدوارم آه هرچه زودتر ترا ببيام. یآن یهستند آه مطرح م یقيو عم

شان بود آه به همراه بهجت از آنجا به  یخانه دائ در یعرب ین مكالمه من با آقايآخر

نجا يا! نب جانيز«  :معمول بهجت گفت یبعد از سلام و احوالپرس. من تلفن آرده بودند

بگو ترا آخر . ميگفت به تو زنگ بزن یعرب یآقا مان بود آهها ليفامر تو با يآر و خذ

  »!ه ذره شدهي؟ دلمون برات یائيران بيا یخوا یم یآ به خدا

س جمهور يآه فقط در صورت رئ گويمب رمن چند با! بهجت جان -یمن با خنده و شوخ

  .ريگردم و لاغ یران برميشدن به ا

  ؟ یعرب یم مگه نه آقايده یم یما همه به تو را! ا قبولهيجان تو بنب يآخ ز -
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  .......یديخدا را چه د یبدهد ول یبه من را یعرب یمن آه شك دارم آقا -

  .ديرس یبه گوش م و بقيه یعرب یآقا یخنده و شوخ یصدا

   ن هفته آن روز رايسرنوشت با ما در چند یدانستم از باز ینم! آخ !آخ! و آخ

  :ديپرس اهويخود از  ینترنتيا یام هاياز دوستان باقر در پ یكي وادج آه

  » با؟يز یهست« 

  !آره بگو -

  !خوام بگم یآه بهت م ین خبرياز ا یناراحت نش! بايز -

ام  یناراحتبه  یبه من خبرت را بده یخواه یاگر م. ا نهيشوم  یدانم ناراحت م ینم -

   !  فكر نكن و زود باش لطفا

  .فوت آرد...... یدآترعرب ی، آقایدآترعرب یآقا! بايز! بايز -

  ؟ درسته؟ینم آنچه را تو نوشتيب ی؟ درست می؟ چی؟ چیچ -

 یليك تريدرگز با در بازگشت از مشهد در جاده  شبيد یعربدآتر! آره متاسفانه -

  .آند یآند و در جا فوت م یتصادف م

  .سميبنو یتوانستم آلام یگر نميتم و دزم گذاشيم یچشمانم را بستم و سرم را رو

  !امكان ندارد! نه! نه. دوباره نوشته ها را مرور آردم یقيبعد از دقا

  . ر با من تماس گرفتقشب با

  .ه آنميگر یتونم حت ینم. مات و مبهوتم! نبيدونم ز ینم -

 یبيحالت عج. رمنتظره بوديار غيبس یعرب یمرگ آقا. آنم هينستم گراتو یمن هم نم

  .آردم ینم یعه و آمبودين نبودم و احساس ضايهم ناراحت و غمگ یليخ. داشتم

  . گشتم یج ميتفاوت و گ یده مرگ چه بيبا پد یاروئيب، آه من در رويعج

نفر از همه جا شرآت   6000ش ازيب یعرب یآقا یع جنازه و مراسم سوگواريدر تش

  .اآار درگز و مناطق اطراف بودپزشك محبوب و دلسوز و فد یعرب یآقا .آرده بودند

  :آرد یه ميبا بهجت او فقط گر یدر تماس تلفن

.... یمن گرد یو مرهم دردها یائيتمام مدت چشمم به در بود آه تو ب! نب جانيز« 

  »......ب جاااااااااااانــنيز
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سال قصد بازگشت به   10ام بعد از یر و تحولات زندگييمن بدنبال تغن ماه بعد يچند

  . مينما یان مريا

دچار ران يدر ا د آه مبادا من دوبارهيترس یم ر نگران و مضطرب شده بود وباق

گر ينب آه ديبا ز یاروئيرش و رويپذ نكهيضمن ا ،شوم یتيو امن یاسيمشكلات س

  .شده بود چندان هم آسان نبود یاريتحولات بسبا  یبائيز

ل يفام یگر اعضايجت و داو بعد از مشاهده عزم راسخ من در سفرم از طرف به یبار

ما تو ! یران و شهر درگز و خانه خودت خوش آمديبه ا !بايز«  :رساند یم اميبه من پ

ل و ابزار آلات يوسا ما .ميرائيبا جان و دل پذ یه هستک یو در هر حالت شهيرا هم

د يبه ام ،تو باشد یبرا یه ايم تا هديتو نگه داشته ا یبرا نيز را یعرب یآقا یپزشك

  »!ین شهر خودت به طبابت مشغول شويو در ا یش ما بمانينكه پيا

  یعرب ین باور بودم آه خانه آقايدانستم و بر ا یران ميا یو من در پروازم به سو

  . گر نباشديد من است هرچند خود او ديام یاهاز خانه  یكي

  

  
  

     زیبا ناوک                   30.03.1387ان                    تهر


